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  آرزو در

  هاي صوفيانه قصه
  

  دكتر محمد پارسانسب

   دانشگاه تربيت معلم تهراناستاديار

 

  

◄
  :چكيده 

ترين مفاهيم فرهنگ و ادب صـوفيانه و از پربـسامدترين مـضامين و            مفهوم آرزو، از بنيادي   

مايـه و نيـز، تبيـين اهـداف،      شناسيِ اين نقـش    گونه. ست  هاي فارسي ا    هاي قصه   مايه  نقش

  .است ر حاضر مصاديق و كاركردهاي آن، با تأكيد بر متون صوفيانه، هدف نوشتا

  : دهد كه اين بررسي، نشان مي

ترينـة آرزوهـاي      اولاً، هر چند آرزوهاي صوفيانه، مراتب و مصاديقِ عالي و حقير دارد، بـيش             

  .هاست صوفيان، از سنخ مقولات ماديِ ناچيز و در رديف هوس

و زيرپـا  جا كه آرزو داشتن در نظر اهل تصوف، ايستادن در برابـر مـشيت الهـي              ثانياً، از آن  

 . نكوهيده است شود، امري نهادن تعاليم مشايخ قلمداد مي

شـوند و در صـورت تحقّـق،          ويژه آرزوهاي مادي، محقّق نمي      ثالثاً، در اغلبِ موارد، آرزوها به     

 .پشيماني و يا مجازات در پي دارند

صـاحبان  اي مثبـت دارد، چـرا كـه           ، سـويه  ريالطّ  منطق و   نامه   مصيبت رابعاً، آرزو در دو كتاب    

انـد، پـس      ، به مرتبة نفي كاملِ وجـود خـويش و فنـا در حـق رسـيده                )مرغان /سالك(آرزو

 .گردد محقّق مي) رسيدن به سيمرغ/ وصال حق(آرزويشان

عنـصر آغـازگر داسـتان؛      : هاي صوفيانه، عموماً چهـار كـاركرد دارد         خامساً، آرزو در داستان   

 .بخش يانساز؛ عنصر مكمل داستان؛ و عنصر پا عنصر داستان

◄
  :ها واژه كليد 

  .مايه آرزو، هوس، آرزوهاي صوفيانه، نقش
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  درآمد

شناسيِ  در مطالعات مربوط به داستان    
1

 فارسي، آرزو  
2

هـا   مايـه    از آن نقش   
3

 ـ و    ا ي

يمضامين
4

 است كـه در انـواع مختلـف داسـتان حـضور و نقـشي اساسـي دارد و                 

از اين  . انجامد  ها مي   آنتر    هاي ايراني، به شناخت بيش      شناخت كاركرد آن در قصه    

اي دانـشگاهي     تواند موضوع رساله    ها، مي   حيث، بايد گفت كه بررسي و تحليل آن       

شناختي آرزوها، كاركرد در اين نوشتار، قصد داريم پس از تبيين گونه    . باشد
5

ها   آن

شناسي  ابتدا به گونه  . هاي فارسي، بازجوييم    گيري قصه   را در شكل  
6

هـا از دو       آرزو 

هـاي فارسـي      پردازيم و سـپس، كـاركرد آن را در قـصه            ف و موضوع مي   منظرِ هد 

هـاي    گفتني است كه در بررسـي كـاركرد آرزو در تكـوين قـصه             . كنيم  تحليل مي 

فارسي، از روش تحليل سـاختاري     
7

 و جامعـة آمـاري خـود را از            اسـتفاده كـرده    

دي بـراي   ايم؛ هرچند كـه در مـوار        هاي مربوط به صوفيه برگزيده      مجموعة داستان 

همچنـين،  . ايـم  استحكام بحث، از متون غيرصوفيانه نيز شـواهدي بـه دسـت داده            

ها، عموماً خلاصـه      براي رعايت ايجاز در بيان مطلب، در عوضِ نقل عين حكايت          

  .ايم ها را عرضه داشته اي از آن يا چكيده

  شناسي آرزوها از حيث هدف گونه. الف

سي را از زاويـة هـدفي كـه دنبـال           هاي فار   تمامي آرزوهاي مندرج در حكايت    

  :زير جاي داد توان در يكي از سه گونة كنند، مي مي

  :آرزوي مالكيت. 1

اين قبيل آرزوها، يا از نوع مالكيت بر امـور معنـوي يـا از سـنخِ مالكيـت بـر                     

از مصاديق مالكيت بر امـور معنـوي اسـت، كـه مفـاهيمي چـون                ،  مقولات مادي 

تر، اخبار از گذشته و آينده، اشـراف بـر ضـمير               بيش برخورداري از علم و آگاهيِ    

يافتن به سلامت جسماني، رسـيدن بـه مقامـات روحـاني و نظـاير                 ديگران، دست 

 : توان به موارد زير اشاره كرد گيرد، براي نمونه مي مي ها را در بر اين
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خواهنـد بـه ترتيـب، بـه دختـر شـاه              ، مي نامه  الهي داستان اصليِ    ةشش شاهزاد 

همـان،  (نمـا  ؛ بـه جـام گيتـي   )70همان، ص(؛ به علم جادو)26نامه، ص  الهي(پريان

و به  ) 195همان، ص (؛ به انگشتر سليمان   )159همان، ص (؛ به آب حيات   )112ص

  .دست يابند )237همان، ص(علم كيميا

  )5-4، ص عجايب(. اسكندر، آرزو دارد محل مرگ خود را بداند

پنـد پيـران،    (.را بازيابـد  شخصي آرزو دارد فرزنـد بيمـارش، سـلامت خـود            

  ) 97-96ص

  )215الاوليا، ص ةتذكر(.عبداالله ابن مبارك، دوست دارد به مقام اوليا برسد

  ) 342-341همان، ص(. سري سقطي، آرزو دارد در بغداد نميرد

  )363-362همان، ص(.حيي معاذ رازي، آرزو دارد به مجاورت كعبه درآيديبرادر 

 تـرك (. يعني بـه مقـام تجـرّد برسـد         ،دگي كند شكني آرزو دارد مجرّد زن       هيزم

  )277-276الاطناب، ص 

  )58-57الاخبار، ص  شرح فارسي شهاب(.كند  زني سلامت فرزندش را آرزو مي

-254تفسير سورآبادي، ص  (. عمر، آرزو دارد فرمانده نومسلمانان نجدان باشد      

255 (  

همـان،  (.شـود عكّاشه، آرزو دارد بدنش با بدن پيامبر تماس يابد و متبرّك            

  ) 526 -524ص 

  )192-191الحكايات، ص جوامع(.عبداالله ابن معتز، آرزو دارد از زندان آزاد گردد

تفـسير  (.الارض بـه عرفـات بـرود         ابن مبـارك، آرزو دارد بـا طـي           عبداالله

  )755-5/753الاسرار،  كشف

  )4/73همان، (.كند  و بالاخره، درويشي، مرگ آرزو مي

   ت بر امور مادكـي،  ي: پـذيرد   تـر تقـسيم مـي       ي، خود به دو شاخة فرعـي      مالكي

هـا دخـل و       توانـد در آن     مالكيت بر اشيا و عناصري كه عملاً و منطقاً، انـسان مـي            

هـدف از تحقّـق چنـين آرزوهـايي،         . تصرّف كند و يا تغيير و اصلاح پديـد آورد         

اسـت؛  خـواهي آدميـان       گذرانِ بهترِ زندگي، ارضاي حس مالكيت و احياناً، فـزون         
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.... مانند آرزوي دست يافتن به تاج و تخت، ثروت، خيل و حشم، مال و نعمت و               

گيرد، مالك    و ديگر، مالكيت بر اموري كه هرچند در حيطة مالكيت مادي قرار مي            

تـوان    از اين قبيل، مي   . ها ندارد   در آن را  كاري    عقلاً امكان و اجازة تصرّف و دست      

  ره كرد كه هرچند در گذشـته، مالكيـت بـر ايـن            به آرزويِ داشتن زن و خادم اشا      

اي ديگر    توان آن را گونه     است، امروزه مي     موارد هم چيزي شبيه نوع نخست بوده      

  :توان برشمرد گونه آرزوها، موارد زير را مي هاي بارز اين از مصداق. تعبير كرد

  )320-318نامه، ص مصيبت(.مرد و زني آرزوي ثروت و نعمت دارند

  )141الاوليا، صةتذكر(.ي، در آرزوي صد هزار دينار پول استمريد جوان

كند و ابلهـي ديگـر، آرزوي داشـتن هـزار             ابلهي، هزار رأس گوسفند آرزو مي     

  )410الطوايف، ص لطايف(.رأس گرگ دارد

  )20المجالس، ص منتخب رونق(.، در آرزوي دست يافتن به كنيزكي استيپارساي

  )2/757الاسرار، تفسير كشف(.داشته باشداي پر زر  پادشاهي آرزو دارد خانه

  )363الاوليا، صةتذكر(.كند كه خادم داشته باشد برادر يحيي معاذ رازي، آرزو مي

  )135مقالات شمس، ص(.شخصي، آرزوي وصال زن پادشاهي را دارد

 آرزوي خوردن و نوشيدن. 2

خصوص در متون صوفيه، خوردن       كي ديگر از آرزوهاي اشخاص داستاني، به      ي

امِ دلخواه و البته ساده، در وقت غلبة گرسـنگي، و نوشـيدنِ مـايعي خنـك در                  طع

هـاي صـوفيان      تر در داسـتان     مايه نيز كه بيش     اين نقش . هنگام تشنگيِ مفرط است   

  :شود، از چند جهت حائز اهميت است ديده مي

شناسي با شيوة تعاليم صوفيه، كه غالبـاً بـر رياضـت نفـس و                 از حيث معرفت  

هـاي    جا كه پاسخ گفتن به خـواهش        از آن . ، نسبت دارد    ت مبتني بوده  ترك مشتهيا 

، اهل تصوف از اسـاس        هايي در تضاد بوده     نفس ولو به قدر اندك، با چنين آموزه       

  .اند به انكار آن برخاسته

دهـد كـه برخـي از         شناسي فردي نيز، نشان مـي       شناسي و روان    از نظرگاه مردم  
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اند؛ هم از ايـن رو،        يا خود را بر دنيا دريغ داشته      صوفيان، نعمت دنيا را بر خود و        

اي كـه دسـت       اسـت، بـه گونـه        نوعي از حسرت و حرمان در وجودشان راه يافته        

يافتن به طعامي اندك، آرزوي بزرگ آنان بوده و پيوسته ذهن ايـشان را بـه خـود                  

شناسي هم، دلالت بـر فقـري دارد كـه بـر              از منظر جامعه   . است  داشته  مشغول مي 

از اين  .است  امعة نه چندان كوچك طبقة صوفيان و يا بر كلِّ جامعه، حاكم بودهج

  :اند موارد زير گونه

  )18پندپيران، ص(.اي آرزوي خوردن گزر دارد صوفي

  )2/51كيمياي سعادت،(.خواهد ابوسليمان داراني، نان گرم مي

  )358-357الاوليا، ص ةتذكر(.طلبد مرغ مي ابوتراب نخشبي، نان گرم و تخم

  )358همان، ص(.كند مريدي قدحي آب آرزو مي

  )580همان، ص(. عصيده بخورديدرويشي آرزو دارد حلوا

  )213/ 1التعرف،  شرح(.ابوحفص حداد، آرزوي خوردن گوشت گوسفند دارد

  )248 ـ 246المجالس، ص  منتخب رونق(.كند سهل تستري، نان گرم و كباب آرزو مي

  )8/328الاسرار،  تفسير كشف(. بخوردابراهيم بستي آرزو دارد ماهي

 آرزوي ديدار. 3

اي و عناصـر      اسـطوره   دار با بزرگان دين، علم و عرفان، ديدار با موجـودات          يد

قدسي، و نيز ديدار با ارواح بزرگـان، بخـشي ديگـر از آرزوهـايي اسـت كـه در                    

غالباً هدف از اين آرزوهـا، پـي بـردن بـه حقـايق              . ها مندرج است    مطاوي داستان 

تـر    مكتوم جهانِ آفرينش و يا تبرّك جستن به مقام اوليا و نيز، كسب آگاهي بـيش               

  :است) صاحب آرزو(در بارة سرانجام زندگي اشخاص

 ةو تـذكر  163المحجـوب، ص    كشف(. مثلاً جنيد آرزو دارد ابليس را ببيند      

  )426الاوليا، ص

  )143نامه، ص عجايب(. پادشاهي خواهان ديدار با خضر است

  )169همان، ص(.آرزو دارد با ارسطو ديدار كند اسكندر 



  

   

   مطالعات عرفاني

  هفتمشماره  

 30 87   بهار و تابستان

  )75المجالس، ص منتخب رونق(.كند پدر و مادر خود را ببيند  بيماري آرزو مي

  ) 289-287همان، ص(. از اولياي خداستي سري سقطي آرزومند ديدار يك

هـزار حكايـت    (.كند با يكي از اولياي خدا ديـدار كنـد           حسن بصري، آرزو مي   

  ) پ157ر 157صوفيان، 

  )7/308الاسرار،  تفسير كشف(.خواهد با حضرت حق ديدار كند شعيب، مي

  )2/752همان، (.اش برسد شده كند به ديدار فرزند گم  و پيرزني، آرزو مي

  شناسي آرزوها بر حسب موضوع گونه. ب

  :هاي زير تقسيم كرد توان به گونه آرزوها را بر حسب موضوع نيز مي

  فلسفي  ـ آرزوهاي حكمي. 1

 سب علم، دست يافتن به دانايي، كسب مهارت، دست يافتن بر عناصر فـوق             ك

، و نيز كشف امور ناشناختة جهان       ...طبيعي براي كسب قدرت و دانش و ثروت و          

از جملـه منـابعي كـه       . شوند  گونه آرزوها، مطالبه مي    از مقولاتي هستند كه در اين     

  و نامـه   الهـي ه كتـاب    اسـت، س ـ    ها بـر پايـة آرزو شـكل گرفتـه              اصلي آن   داستان

، نامـه   الهـي در ابتداي قصة اصـلي      .  عطار نيشابوري است   نامة   تمصيب و   الطير  منطق

گوينـد و قـصد       سخن مي ) پدر(شش شاهزاده، هر يك، از آرزوهاي خود با خليفه        

اينان در نهايت، بـا شـنيدن       . آن دارند تا براي دست يافتن به آرزوهايشان بكوشند        

شـوند؛ شـايد بـه         نصايح خليفه، از اين كار منصرف مي       آميز و   هاي حكمت   داستان

لاً نوعي مخالفت بـا     آرزوهايي بر اساس تفكّر جبري، او     اين دليل كه داشتن چنين      

ها غالباً آرزوهـايي اسـت        است، ثانياً اين    تقديري است كه براي انسان رقم خورده      

، يعني پايـان    ها  كه ذهن بشر را پيوسته به خود مشغول داشته و دست يافتن به آن             

انـد،    آرزوهـايي كـه شـاهزادگان در پـي آن         . آرزوهاي بزرگ و ختم زندگي بـشر      

  :اند از عبارت

  )26نامه، ص الهي(.شاهزادة نخست، آرزومند وصال شاه پريان است

  )70همان، ص(.شاهزادة دوم، آرزوي دست يافتن به جادو را دارد
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  )112مان، صه(.نماي است شاهزادة سوم، در آرزوي داشتن جام گيتي

  )159همان، ص(.شاهزادة چهارم، طالب آب حيات است

  )195همان، ص(.طلبد شاهزادة پنجم، انگشتر سليمان را مي

  )237همان، ص(.شاهزادة ششم، آرزو دارد به علم كيميا دست يابد

نيـافتني    سنخ آرزوهاي شاهزادگان، كه همگـي از امـور فـوق طبيعـي و دسـت               

 راه سلطه بر نيروهاي مرمـوز و جـادويي، زنـدگي            هستند، پيوسته ذهن بشر را در     

، بـه   ...حـد و    ابدي، دست يافتن به حقايق ناب، قدرت مادي و معنوي، دانـش بـي             

در داسـتان  . خود مشغول داشته و در حقيقت، عامل مهمي در تداوم زندگي هستند   

 نيز، هدهد و تمـامي مرغـان، آرزوي ديـدار بـا سـيمرغ را دارنـد و در                    الطير  منطق

.خواهد به وصال حق نايل شود       ، سالكي مي  نامه   مصيبت استاند
8

 اسـت     از اين سنخ   

نامه،  عجايب(.رسيدن اجلش  آرزوي اسكندر براي آگاهي يافتن از زمان و مكانِ فرا         

خواهد مرگش در حـين سـجده         و يا آرزوي مردي از بني اسرائيل كه مي        ) 5-4ص

 رسيدن  يويشي كه در آرزو   و در ) 89المجالس، ص  منتخب رونق (.كردن، فرا برسد  

  )4/73الاسرار،  تفسير كشف(.گدازد مي) مرگ(قيامت

طبيعـي و ارواح    ي  علاوه، آرزوي ديدار و مناظره با عناصـر قدسـي و مـاورا              به

ايـن آرزوهـا نيـز كـه بـا          . ، جاي داد    گونه بزرگان را نيز بايد در زيرمجموعة همين      

دنياي پـس از مـرگ و ابعـاد         هدف دست يافتن به عوالم ناپيدا و كسب آگاهي از           

كند، در حكايات فارسي مـصاديقي        ناشناختة وجود آدمي، در نهاد انسان ريشه مي       

جا كه جنيد آرزو دارد بـا ابلـيس ديـدار كنـد؛ آرزويـي كـه محقـق                     ن  مثلاً آ . دارد

دانـيم كـه ابلـيس        مي) 426الاوليا، ص ةو تذكر 163المحجوب، ص  كشف(.شود  مي

ي است و رفتاري كه او در برابر اوامر الهـي از خـود              موجودي ناشناخته و اساطير   

از ايـن رو،    . هـايي را در ذهـن بـشر برانگيختـه اسـت             بروز داده، پيوسته پرسـش    

ذهن بـشر اسـت در        تقاضاي ديدار و سخن گفتن با او، از سويي محصول تلاش          

اشراف بر مبهمات و امور ناشناختة عالم و از سويِ ديگر، نشانگر نوعي تـشكيك               

رديد اسـت كـه برخـي از اوليـاي تـصوف، در تـصديق اسـتكبار ابلـيس روا                    و ت 
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دانيم كه    مي. همچنين است آرزوي پادشاهي كه طالب ديدار خضر است        . اند  داشته

گري است، پس پادشاهي كـه در عـين           خضر راهنماي گمراهان و مصداق هدايت     

ان كسي  جويد، درحقيقت خواه    برخورداري از قدرت و ثروت، ديدار خضر را مي        

  . است كه به مدد او بتواند به شاهراه حقيقت نزديك شود

اي ديگـر از      در كنار چنين آرزوهـايي كـه عمـدتاً بعـد فلـسفي دارنـد، گونـه                

ابيم كه غالباً از سنخ آرزوهـاي اوليـاي         ي آرزوهاي ديدار را در حكايات فارسي مي      

المثـل   جا كه في نآ. شناختيِ وجود آدمي پيوند دارد تصوف است و با ابعاد معرفت   

كند به ديدار يكي از دوستان خدا نائل شود و البته، با مردي               سري سقطي آرزو مي   

واضـح اسـت كـه      ) 289-287المجالس، ص  منتخب رونق (.گردد  مجنون روبرو مي  

هـايي از خـدا را بـا خـود دارد و ديـدار بـا او،                   ، نـشانه  )دوست خدا (چنين كسي 

كند با    جا كه شعيب نبي آرزو مي       مچنين، آن ه. درحقيقت ديدار با خدا خواهد بود     

  )7/308الاسرار،  تفسير كشف(.، ديدار نمايد)معشوق ازلي و تمامِ مطلق(خدا

  آرزوهاي صوفيانه. 2

و داشـتن آرزو    » ها  مخالفت با نفس، سرِ همة عبادت     «از نظرگاه اهالي تصوف،     

از اين رو،   .  است و تلاش براي تحقّق آن، مخالفتي آشكار با اراده و خواست الهي           

رود و    هاي تصوف بـه شـمار مـي         ترين آموزه   مخالفت با نفس و كشتن آن، از مهم       

هاي مخالفـت     يكي از شيوه  . سركوب آرزوها، راه دست يافتن به اين منظور است        

 در درون   - هر چنـد مثبـت     -با نفس، آن است كه سالك اجازه ندهد هيچ آرزويي         

ت، از تصوف دور مانده باشـد كـه تـصوف،           او ريشه بدواند، كه در غير اين صور       

و اگر روزي آرزويي در نهاد او پديـد         ) 2/90الاوليا،  ةتذكر(».ترك كردن آرزوست  

در ايـن صـورت اسـت كـه      . آرزويي برسد   آيد، چندان با آن بستيزد تا به مرتبة بي        

حكايت زير، بـر ايـن      . تمتعّ يا عدم تمتعّ از چيزي در نظر وي يكسان خواهد شد           

دارد كـه مـدتي اسـت در دل،           مريدي در نزد پيرِ خود اظهار مي      «: دلالت دارد معنا  

مـن نيـز    «: گويـد   پير مي . پرهيزد  هوس خوردن چيزي دارد ولي از برآوردن آن مي        



  

  

  

  آرزو در

  هاي صوفيانه قصه

  

33

  ».كه آرزويش را داشته باشم آن خورم بي مدتي است همان چيز را مي

ن گفت كـه آنـان      توا  بر اين اساس و بر پاية قراين موجود در متون صوفيه، مي           

دهنـد تـا بـا        براي كشتن نفس، حتّي به آرزوهاي مثبت و متعالي هم ميـدان نمـي             

در حكايـت زيـر، دليـل اصـليِ فـراهم           . باشند  پروري مخالفت كرده      هرگونه نفس 

نشدن زمينه براي حضور مالك دينار در ميدان جنگ آن است كه او نبرد بـا كفّـار                  

پـس، چنـين    . ا تعـاليم صـوفيه منافـات دارد       است، چيزي كه ب      را به آرزو خواسته   

  .آرزويي نبايد برآورده شود

چـون  . مالك دينار، چندين سال آرزوي شركت در جنگ عليـه كفّـار را دارد             «

شود و توفيـق حـضور در         رسد، تب شديدي بر وي عارض مي        روز جنگ فرا مي   

ا اگـر در نـزد خـد      «: گويـد   پس، خطاب به تن خـود مـي       . يابد  ميدان جنگ را نمي   

دهد كه    خوابد، هاتفي او را آواز مي        وقتي مي  ».شدي  منزلتي داشتي، دچار تب نمي    

شدي و مجبور به خوردن گوشت خوك بودي          رفتي، اسير مي    اگر امروز به غزا مي    

مالـك از خـواب     . اي عظيم بود    اين تب براي تو، تحفه    . شدي  نتيجه كافر مي   و در 

  )51-50وليا، صالا ةتذكر(».كند شكر ميرا خيزد و خدا  برمي

به هر روي، اولياي تصوف پيوسته با چنين آرزوهايي مخالفت كرده، صـاحب             

، ترجمة رسالة قشيريه  در  . اند  هاي مختلف ملامت يا مجازات نموده       آن را به شكل   

حكايت كنند از ابوعبداالله رازي كه گفـت ابـن          «: خوانيم  در باب فراست شبلي مي    

و ظريـف كلاهـي     [ي داشت در خورِ آن صـوف      شبلي كلاه . انباري مرا صوفي داد   

چون شبلي از مجلس برخاست، با مـن        . بايد  تمنّا كردم كه اين هر دو مرا مي       .] بود

من از پي وي بشدم و عادت وي چنان بود كه چون خواستي كه با وي                . نگريست

. گاه چون در سـراي شـد، مـرا گفـت صـوف بـركش                آن. بروم، بازِ من نگريستي   

جـا افكنـد و آتـش خواسـت و هـر دو                پيچيـد و كـلاه بـر آن        اندر هم . بركشيدم

  )87 و پند پيران، ص374-373ترجمة رساله قشيريه، ص(».بسوخت

انـد، از آن      در متون صوفيه، مضامين بسياري حول محور آرزوها شـكل گرفتـه           

ستيز با آرزو داشتن، بازداشتن كسي از دست يافتن بـه آرزو، رهيـدن از               : اند  جمله
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بر آرزوهاي ديگران، مجازات شدن بـه خـاطر يـك آرزو، پـشيمان              آرزو، اشراف   

شدن از داشتنِ آرزو، برآوردن آرزوي كسي، آزمودن كسي بـا نيـت كـردن آرزو،                

  ....اثبات كرامت اوليا با تحقّق آرزو و

هـاي فارسـي، از آنِ اهـالي          ترين تعداد آرزوهاي منـدرج در قـصه         شايد، بيش 

هـاي    به همين دليل، و نيز به سـبب ويژگـي         . ه باشد ويژه از پيران صوفي     تصوف، به 

طـور مـستقل، مـورد       و بـه  » آرزوهـاي صـوفيانه   «ها را زير عنوان       آرزوهايشان، آن 

  .دهيم بررسي قرار مي

 ـ تر، مي  آرزوهاي صوفيانه را با نگاهي دقيق      » هـوس «و » آرزو «ةتوان به دو گون

  :تقسيم كرد

دوراند و    عمولاً از دسترسِ انسان به     صوفيانه، از مقولاتي هستند كه م      ي آرزوها

اين آرزوها جز در مواردي اندك، به       .  است يها، فراتر از اختيارات صوف      تحقّق آن 

انـد    از اين سنخ  . شوند  مدد عنايت الهي و يا به دعا و همت پيري واصل محقّق مي            

 -آرزوي ديدار با اولياي ديگـر؛ آرزوي ديـدار بـا عناصـر دينـي              «هايي چون     گونه

ونس؛ آرزوي درنورديدن زمان و مكان؛ و آرزوي        ياي نظير خضر، ابليس،       ورهاسط

همگي اين آرزوها، از سنخِ آرزوهاي معنوي هستند و هدف » .رسيدن به مقام اوليا

از چنين آرزوهايي، ارتباط يافتن با عـوالم فراطبيعـي، فزونـي معرفـت و ارتقـاي                 

ام فلان ولـي يـا صـاحب آرزو         مرتبت روحاني و احياناً تصديق و تأييد ضمنيِ مق        

  :توان به موارد زير اشاره كرد از مصاديق اين آرزوها مي. است

المحجـوب،   كشف(.شود  آرزويش، محقّق مي  . جنيد آرزومند ديدار ابليس است    

  )426الاوليا، صةو تذكر163ص

 اسـرار (.مردي عامي، خواهـان دسـت يـافتن بـه كرامـات ابوسـعيد اسـت               

  )52التوحيد، ص

  )36-35الاوليا، صةتذكر(.رزوي دوزخ داردحسن بصري، آ

هـا    هاي مسجد، آرزو دارد كه بر تعداد پلـّه          ابراهيم ادهم، در حين افتادن از پلّه      

   )118-117همان، ص(.تر خواري بيند افزوده شود تا نفسش بيش
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  )215همان، ص(.خواهد به مقام معنوي غلامي واصل برسد عبداالله مبارك مي

  )363-362همان، ص(. ديدار وي را دارديازي آرزوبرادر يحيي ابن معاذ ر

  )817همان، ص(.الخير آرزو دارد كه تفسير آيات قرآن را بشنود ابوسعيد ابي

منتخـب  (.كنـد بـا وليـي از اوليـاي خـدا ديـدار كنـد                سري سـقطي آرزو مـي     

  )288-287المجالس، ص رونق

 ــ  ــات حاض ــي، در عرف ــرهم زدن ــه در چــشم ب ــارك آرزو دارد ك ــداالله مب ر عب

-357؛ ترجمـة رسـاله قـشيريه، ص      755 -753/ 5الاسرار،   تفسير كشف (.باشد

  )214-213الاوليا، صة و تذكر358

ها بـراي صـاحبِ       هاي صوفيانه، اغلب مادي و ناچيز هستند و تحقّق آن           هوس

هـا و     تـر شـامل خـوردني       اين مقـولات كـه بـيش      . پذير است   آرزو، معمولاً امكان  

نمايـد،    تـر مـي       هـا مناسـب     اي صوفيانه بـراي آن    ه  هاست و عنوان هوس     نوشيدني

  :هايي به شرح زير دارند ويژگي

اند مشتهيات نفـساني را       كه چون بر پاية اصل رياضت، سالكان ملزم         آن  نخست

در وجود خود سركوب نمايند تا به مقامات معنوي نائل آيند، اينان ممكـن اسـت                

 ـ    ها هوس خوردن چيزي را در دل داشـته          سال ي هرگـز آن را بـرآورده        باشـند ول

پيداسـت كـه    . سـادگي بـدان دسـت يابنـد         تواننـد بـه       نكنند، هرچند كه بعضاً مي    

 حيـات آدمـي كـه در        يبازداشتن نفس از پاسخ گفتن به نيازهاي اوليـه و ضـرور           

  : طلبد داري مي  قرار دارد، چه ميزان اراده و خويشتنيرأس هرم نيازهاي بشر

هـزار حكايـت    (.شت آرزوي خوردن انار دا    ابراهيم خواص، مدت دوازده سال    

  )ر24پ 26صوفيان، 

كـه خـود،     پيري گزرفروش، يك سالِ تمام هوس خوردن گـزر دارد، درحـالي           

  )18پند پيران، ص(.فروشندة آن است

برد و چون بدان دسـت         مالك دينار چهل سال در هوس نان و شير به سر مي           

  )ر25كايت صوفيان، هزار ح(.كند يابد، آن را به ديگران انفاق مي مي

 سـري ســقطي گويــد ســي ســال بــود يـا چهــل ســال تــا نفــس مــن از مــن   
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ترجمـة رسـاله    (.خواست تا گزري اندر دوشاب زنم و بخورم و نخـوردم            همي

  ) 228قشيريه، ص

هـزار  (.آسـودگي بخوابـد      صفوان ابن سليمان زاهد، آرزو دارد يك ساعت بـه         

  )ر21حكايت صوفيان، 

شود كه چون سليمانِ نبي، آرزوي داشـتنِ   ي روايت مي، داستانتاريخ بلعمي در  

پروراند تا هزار كافر را بكشد، مورد عقوبت حـق            هزار زن و هزار پسر در دل مي       

 279-16/278الجنان،   روض(.گردد  الخلقه مي   شود و صاحب پسري ناقص      واقع مي 

  ) 585-583و تاريخ بلعمي، ص

هاي حـساس، مـثلاً        در موقعيت  هاي صوفيانه، معمولاً    كه، مصاديق هوس    ديگر آن 

ترين صورت، بـراي      ا در زمان احتضار، در مطلوب     يا در وقت بيماري و      يدر باديه و    

در اين صورت، دو گزينه در برابر       . ابدي شود و امكان تحققّ مي      صاحبان آن فراهم مي   

. دهـد   كه صاحبِ هوس، به خواستة نفس پاسخ مـي          نخست آن  :گيرد  شخص قرار مي  

ورت، بعـضاً صـاحب آرزو، بـر اثـر تحقـّق آرزو از كـردة خـود پـشيمان                    در اين ص  

رسـد و   شود؛ مانند ابوسليمان داراني كه چون به نان گرم و نمك دلخـواهش مـي       مي

؛ و يا ابوالخير عسقلاني     )2/52كيمياي سعادت،   (.شود  خورد، بلافاصله پشيمان مي     مي

رود و از     شتش فـرو مـي    كند استخوان ماهي در انگ ـ      كه چون قصد خوردن ماهي مي     

و يـا بـه محـضِ       ) 213ترجمة رسـاله قـشيريه، ص     (.شود  خوردن ماهي منصرف مي   

  : بنگريد به موارد زير. بيند تحققّ، عقوبت و توبيخ مي

كند، بـه جـرم دزدي        مرغ مي  ابوتراب نخشبي در باديه، آرزوي نان گرم و تخم        

  )358-357، صالاولياةتذكر(.خورد شود و دويست ضربه چوب مي گرفتار مي

خورد، در خراسي به بيگـاري گرفتـه          عبداالله بستي، چون ماهي مطلوبش را مي      

  )8/322الاسرار،  تفسير كشف(.شود مي

خـواري    خورد به جرم شـراب       ابراهيم ابن شيبان، عدسك آرزو دارد؛ چون مي       

  )25 و هزار حكايت صوفيان، ر228ترجمة رساله قشيريه، ص(.شود مجازات مي

 بر اثر تحققّ   . اق، پس از بيست سال رياضت، هوس خوردن شير دارد          ابوبكر ور
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  )326 -325تفسير سورة يوسف، ص(.دهد آن، دو چشم خود را از دست مي

است كه پس از چهل سـال،          و زيباترين نمونة آن، ماجراي ابوالحسن خرقاني        

يابـد، سـر بريـدة پـسرش را در            دست مي ) جانمخوردن باد (چون به آرزوي خود   

  )348الطير، ص  و منطق712الاوليا، صةتذكر(.افكنند ياش م انة خانهآست

هـاي خـود، از       كه صـاحب هـوس، در عـين توانمنـدي بـر تحقـّق هـوس                 دوم آن 

گونة فرعي نسبت     تحقيقاً، در حكايات صوفيانه، بسامد اين     . كند  برآوردنشان امتناع مي  

هـاي    مـانع تحقـّق هـوس     از جمله عواملي كـه معمـولاً        . تر است   به گونة پيشين، بيش   

 اسـت كـه      يداري و كف نفسِ ايشان و تحمل رياضـت          شود، يكي خويشتن    صوفيانه مي 

براي سركوب نمودن نفسِ خود دارنـد و ديگـر، عوامـل بازدارنـدة بيرونـي، از قبيـل                   

  :نك مصاديقي از هر نوعيا. هشدارِ پيران ديگر و يا هشدارِ هاتف غيبي است

ت رياضـت كـشيدن،             به دست مي   .ابن عمر، ماهي آرزو دارد     آورد، ولي بـه نيـ

  و مناقـب   2/50؛ كيمياي سعادت،    239 -238المحجوب، ص  كشف(.خورد  نمي

  )86الصوفيه، ص

شود، ولي به سبب ضبط نفـس آن را           براي درويشي واصل، عصيده حاصل مي     

  )580الاوليا، صةتذكر(.خورد نمي

، ولي به سـبب كـف       يابد  ابوحفص حداد در اوج گرسنگي بر آهويي دست مي        

  )1/213التعرف،  شرح(.كشد نفس، او را نمي

يابـد، آن را      چون بدان دست مي   . مالك دينار، در بيماري، هوس خوردن گوشت دارد       

  )17-16 و پند پيران، ص53-52الاوليا، صةتذكر(.بخشد بويد و به ديگران مي مي

كـشيدن، آن را    ا به نيت رياضـت      رسد ام   ر به نان و شير مطلوبش مي      مالك دينا 

  )25هزار حكايت صوفيان، ر(.كند خورد و به ديگران انفاق مي نمي

 ولـي بـه هـشدار پيـري، از خـوردن آن             بداي  ابراهيم خواص، به انار دست مي     

  )25 ر 26همان، پ(.كشد دست مي

يابـد و بـر اثـر هـشدار هـاتف آن را               حيي ابن معاذ، به آب سـرد دسـت مـي          ي

  )158همان، ر(.خورد نمي
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آورد و بـه سـبب ملامـت           مطلوبش را به دست مي     ي مالك دينار، خرما   /شبلي

  ) 48همان، ر(.خورد دختركي آن را نمي

آورد ولي به اشـارت هـاتف،         به دست مي  . كند  جنيد، آرزوي خوردن انجير مي    

   )228ترجمة رساله قشيريه، ص(.ورزد از خوردن آن امتناع مي

ي، بـه عوامـل و شـرايط زيـر          ا عدم تحقّق آرزوها در حكايـات فارس ـ       يتحقّق  

  :بستگي دارد

بخش باشد، موجب تكامل روحي شـود؛ بـا           چنانچه آرزو، مثبت و كمال    . الف

اخلاص و ابرام طلبيده شود؛ و در يك كلام، اگـر در مـسير مـشيت الهـي باشـد،                    

  :محقّق خواهد شد

ــرآورده   مرغــان منطــق ــشان ب ــد؛ آرزوي ــدار ســيمرغ را دارن ــر، آرزوي دي الطي

  )446-233الطير، ب منطق(.شود مي

اســكندر آرزو دارد بدانــد چــه زمــاني خواهــد مــرد؛ آرزوي او محقّــق       

  )5-4المخلوقات، ص عجايب(.شود مي

كند كه مجرّد باشد تا به عبـادت خـدا بپـردازد؛ آرزويـش              شكني آرزو مي    هيزم

  )277-276الاطناب، ص ترك(.شود برآورده مي

اش، نـزد او بـازگردد؛ بـا راز و نيـازِ             پارسايي آرزو دارد كه كنيز از دست رفته       

  )220المجالس، ص منتخب رونق(.شود خالصانه، آرزويش برآورده مي

كنـد كـه مـرگش در حـين سـجده فـرا برسـد؛                 اسرائيل آرزو مي    عابدي از بني  

  )89همان، ص(.شود آرزويش محقق مي

 عكّاشه آرزو دارد بدنش با بدن رسول تماس يابـد تـا از آتـش دوزخ برهـد؛                  

  )526-524تفسير سورآبادي، ص(.شود ويش برآورده ميآرز

ــي     ــي را آرزو م ــت اله ــلاص، رحم ــا اخ ــري، ب ــته   گب ــه خواس ــد؛ ب اش  كن

  )119-118نامه، ص مصيبت(.رسد مي

زليخا آرزو دارد بينا و جوان شود، به دعاي خالصانة يوسف، آرزويش برآورده             

  )155-155/ 11الجنان،  روض(.شود مي
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  :شود  آرزو، كه مابازايِ آن برآورده ميدر برخي موارد، نه عينِ

هاي بيابان گندم داشته باشد تا به فقـرا           كند كه به اندازة ريگ      درويشي آرزو مي  

و شـرح فارسـي     4/148همـان،   (.يابـد   ببخشد؛ به پـاداشِ خيـر آن دسـت مـي          

  )263-262الاخبار، ص شهاب

يابند؛ مسلمانان صدر اسلام آرزو دارند به هفت كاروان پرنعمت قريش دست            

خداوند، در عوض آن، سورة حمد را كه شامل هفت آيه است به ايشان اهـدا                

  )11/343الجنان،  روض(.كند مي

در مواردي، تحقّق آرزو، نشانة محروميت صاحب آن از عنايت حـق اسـت و               

ماننـد  . عدم تحقّق آن، حكايت از برخورداري صاحب آرزو از عنايـت حـق دارد             

اي را اعـزام نمـوده تـا در           دارد و خداوند فرشـته    حكايت جهودي كه ماهي آرزو      

واپسين لحظات عمر جهود، ماهي را از دريا به سوي جهود برانـد و نقـيض ايـن                  

ماجرا، حكايت عابدي است كه در همه عمر، آرزو داشته كه روغن زيتون بخورد              

فرستد   اي را مي    شود، خداوند فرشته    و چون در پايان عمر روغن برايش فراهم مي        

منتخـب  (.آن را بر زمين بريزد تا هيچ گناهي در نامـة اعمـال وي بـاقي نمانـد                 كه  

   )25 و هزار حكايت صوفيان، پ59-58المجالس، ص رونق

چنانچه هدف آرزو، اثبات كرامت يكي از اوليا باشد و يا تحقّـق آرزو، بـه                . ب

بـي  تكامل روحي سالك بينجامد، غالباً محقّق خواهد شد و معمولاً دعاي ولي يا ن             

  :و يا عنايت حق، عامل تحقّق چنين آرزوهايي است

المحجوب،  كشف(.گردد   جنيد آرزوي ديدار ابليس را دارد؛ آرزويش برآورده مي        

  )163ص

فضلاي تركستان و بخارا، كه مهمان مولانا هستند، هوس خوردن حلوا دارنـد؛             

  )431-430العارفين، ص مناقب(.شود به كرامت مولانا برآورده مي

كنـد او بميـرد تـا وي از     آرزو مـي .  واصل، دلبستة دختر خويش اسـت      پيرزني

  )119-118پند پيران، ص(.درد شيري، دختر را مي. تعلقات برهد

به خانه بـازگردد؛    ) معروف(پدر و مادر معروف كرخي آرزو دارند كه پسرشان        
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  ) 324الاوليا، صةتذكر(.شود آرزو محقّق مي

گينـه آب بنوشـد؛ بـه كرامـت ابـوتراب           كند كه با قدحي از آب       مريدي آرزو مي  

  )358الاوليا، صةتذكر(.شود نخشبي، آرزويش برآورده مي

اند، گور او باشـد؛ آرزويـش         كند گوري كه فرشتگان كنده      ، آرزو مي  )ع(موسي

  )59تفسير سورآبادي، ص(.شود محقّق مي

كنـد؛ بـه كـرامتش بـرآورده          سهل تستري، در باديه نان گرم و كباب آرزو مـي          

  )248-246المجالس، ص منتخب رونق(.شود مي

كند در شب هشتم ذيحجـه در عرفـات باشـد؛ محقّـق               عبداالله مبارك آرزو مي   

  ) 755-5/753الاسرار،  تفسير كشف(.شود مي

الدين آرزو دارد به نعمت و تجمل پيشين خود بـاز گـردد؛ بـه كرامـت                   شمس

  )378-377العارفين، ص مناقب(.شود مولانا محقّق مي

هاي آدمي باز گردد و موجب تقويـت          رزو به امور نفساني و خواهش     اگر آ . پ

نفس شود و با مشيت الهي و حكمت آفرينش در تضاد باشد، همچنين حـاكي از                

خيـل كثيـري از     . شـود   تعلّق خاطر فرد به تعلّقـات دنيـوي باشـد، بـرآورده نمـي             

ع دروني  داري و من    آرزوهاي صوفيان از اين نوع است كه عمدتاً به سبب خويشتن          

صاحبِ آرزو و يا به اشارت پيري و يا تحت تأثير كلام خـدا و سـخن رسـول و                    

  :بايد ها، تحقّق نمي نظاير اين

جواني آرزو دارد صدهزار دينار دارايي داشته باشد تا به صوفيان ببخشد؛ چون             

  )141الاوليا، صةتذكر(.شود  برآورده نمي،قصد خودنمايي در ميان است

تفـسير  (.شود   عنوان نمايندة پيامبر به نجدان برود؛ محقّق نمي        عمر آرزو دارد به   

  )255-254آبادي، ص سور

كند كه براي محفوظ ماندن از باران، سرپناهي داشته باشـد؛              آرزو مي  )ع(عيسي

  )4/64الاسرار،  تفسير كشف(.شود برآورده نمي

ــق    ــاج را دارد؛ محق ــام و همــسر حج ــه مق ــافتن ب شخــصي آرزوي دســت ي

  )135مقالت شمس، ص(.شود نمي
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پيرمردي آرزوي وصال دختـري را دارد؛ جـان خـود را بـر سـر ايـن هـوس                    

  )516هفت اورنگ، ص(.بازد مي

كند؛ به جرم دزدي دسـتگير و تنبيـه           ابوتراب نخشبي نان و تخم مرغ آرزو مي       

  )47ترجمة رساله قشيريه، ص(.شود مي

پيامبر بجنگند؛ به سـبب     شهيدان احد، آرزو دارند زنده شوند تا بار ديگر در ركاب            

  )147 ـ 146 / 5 الجنان، روض(.شود  تضاد با حكمت خداوندي، محقّق نمي

 در جنـگ    كند زنده شود تا بـا رسـول خـدا           عبداالله انصاري، پس از شهادت آرزو مي      

  )5/147همان، (.شود   با حكمت خداوندي، محققّ نميهمراه گردد؛ به سبب تضاد

ــو  ــه مي ــب آرزو دارد ب ــة طبي ــق   برزوي ــد؛ محقّ ــت ياب ــات دس ــت حي ة درخ

  )8/247شاهنامه، (.شود نمي

در . معلـوم نيـست   ) تحققّ يا عدم تحققّ آن    (در كثيري از حكايات، نتيجة آرزو     

دهـد و     پرداز معمولاً پس از طرح آرزو، مسير حكايت را تغيير مي            اين موارد، قصه  

 يافت، داسـتان    كه به نتيجة مورد نظر خود دست       برد و يا، همين     به سمتي ديگر مي   

اين نيز ممكن است كه مصداق آرزو، از مقولاتي باشد          . كند  سرانجام رها مي    را بي 

  :نظير حكايت زير. كه تحقق آن عقلاً و منطقاً ميسر نباشد

 زلزلـة الـساعة  انّ «شنود كه كـسي آيـة    درويشي در حال گذر از جايي است، مي   

: گويـد   آورد و مي    ريادي بر مي  شود و ف    حالش دگرگون مي  . خواند  را مي » شيء عظيم 

آرزوي رسـيدن   [» آيا ممكن است اين روز بيايد و اين درويش از بند رهايي يابـد؟             «

» چرا با شنيدن اين آيـه چنـان حـالي بـه تـو دسـت داد؟                «: پرسند  از وي مي  ] قيامت

دنيا حجاب است و قيامت، عرصة مشاهدت، كي باشد كه از اين حجـاب              «: گويد  مي

  )4/73الاسرار،  تفسير كشف(» و به دولت و مشاهدت برسيم؟رهايي پيدا كنيم

  هاي فارسي كاركرد آرزو در قصه. پ

هـاي متفـاوتي      هاي فارسي، كاركردها يا نقش      ، در تكوين قصه   »آرزو«ماية    نقش

ساز، عنصر آغازگر،     توان به چهار نقشِ عنصر داستان       ها مي   از جملة اين نقش   . دارد

  :بخش اشاره كرد عنصر مكمل و عنصر پايان
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  ساز آرزو، عنصري داستان. 1

اي   مايـه   يـا نقـش    هاي فارسـي، آرزو همچـون موضـوع          از حكايت  يدر بسيار 

دهد؛ بدين معني كه حكايت تماماً بر گـرد           ساختاري، كليت يك قصه را شكل مي      

آيد، برآيند طبيعي آرزوپروري      زند و حوادثي كه در آن پديد مي         يك آرزو دور مي   

در اين سنخ از حكايات، آرزو هـم موضـوعِ          . شيِ شخصيت داستان است   يا آرزوك 

. دهـد   قـصه را پوشـش مـي         اي ساختاري كـه تمـام       مايه  حكايت است و هم نقش    

 عرفـاني   -ويژه در متون داسـتاني صـوفيانه      ه  مصاديق اين عنصر، در متون ديني، ب      

، دربـارة   يـا الاول  ةتـذكر هـا، حكـايتي اسـت كـه در            يكي از اين نمونه   . بسيار است 

  :گويد ابوتراب مي. ابوتراب نخشبي درج است

. مرغ بر دلم گذر كرد      آمدم و آرزوي نان گرم و تخم        مگر وقتي در باديه مي    ... «

 يا  جمعي ايستاده بودند و مشغله    . اي افتادم   به قبيله . اتفاق افتاد كه راه را گم كردم      

و كسي  . [اي  ي ما تو برده   كالا: چون مرا ديدند، در من آويختند و گفتند       . كردند  مي

در . شيخ را بگرفتند و دويـست چـوب بزدنـد         .] آمده بود و كالاي ايشان برده بود      

نزديـك  . زدنـد   ديد يكي را مي   . ميان اين چوب زدن، پيري در آن موضع بگذشت        

شيخ الـشيوخ طريقـت   «: مرقّع بدريد و فرياد درنهاد و گفت   . شد و او را بشناخت    

ادبـي كـه بـا سـيد همـه پيـران طريقـت                است و چه بي   حرمتي    اين چه بي  » .است

: شـيخ گفـت   . آن مردمان فرياد كردند و پشيمان شدند و عذر خواستند         » كنند؟  مي

تر از ايـن     به حقّ وفاي اسلام كه هرگز وقتي بر من گذر نكرد خوش           ! اي برادران «

رزو بـه آن آ   . خواستم كه اين نفس را به كام خـود بيـنم            ها بود تا مي     وقت، و سال  

اكنون رسيدم؛ پس پير صوفي دست او بگرفت و او را به خانقاه بـرد و دسـتوري                  

شيخ . برفت و نان گرم و خاية مرغ آورد و پيش شيخ نهاد           . خواست تا طعامي آرد   

بخـور بعـد از چنـدين       ! اي ابوتراب «خواست تا دست دراز كند، آوازي شنود كه         

 ـ            ي دويـست تازيانـه نخواهـد       تازيانه كه هر آرزو كه در دل تو خواهد گذشـت، ب

  )358-357الاوليا، صةتذكر(».بود

شود حكاياتي از اين دست، نه تنها با طرح يك آرزو آغاز              كه ملاحظه مي    چنان
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گردد و غالباً بـه نفـي آرزو و تبيـين وجـوه منفـي آن                  شود كه بر محور آن مي       مي

  :اند فهرست زير از حكايات فارسي از اين سنخ. انجامد مي

ي، آرزو دارد با روغن و شـهد اندوختـة خـود، گوسـفندان بـسياري                پارسامرد

كليله و دمنه،   (.دهد  بر اثر اين آرزو، كوزة روغن خود را نيز از دست مي           . بخرد

  )51الارواح، ص  و روح263ص

كند و  عيسي دعا مي. اي را زنده كند هاي مرده خواهد تا استخوان  مي)ع( ابلهي از عيسي

  ) به بعد141بيت  / 2مثنوي معنوي، (.درد گيرد و ابله را مي ميبر اثر آن، شيري جان 

گردد، به دست      پادشاهي آرزوي ديدار خضر دارد و چون اين ديدار ميسر مي          

  )143نامه، ص عجايب(.شود خضر كشته مي

رود و چـون       شخصي به اميد دست يافتن بـه عمـر دراز، بـه هندوسـتان مـي               

  )151همان، ص(.گردد  باز مييبا پشيمانبيند،  صاحبانِ عمرهاي دراز را مي

كند بداند كه محلّ مـرگ او كجاسـت؛ چـون بـه آرزويـش                  اسكندر آرزو مي  

  )5-4همان، ص(.ميرد رسد، مي مي

كند كه چهل سال      ، آرزوي داشتن سرپناهي دارد و با پيري ديدار مي         )ع( عيسي

  ) 6/44الاسرار،  تفسير كشف(.است به خاطر يك آرزو، سرگرم توبه است

خود را به جاي خر،     . كند  عبداالله بستي، در مسير حج، هوس خوردن ماهي مي        

كنـد    رسد، نفسِ خود را تهديد مي       چون به آرزوي خود مي    . بندد  به خراس مي  

  )8/228همان، (.كه اگر چنين آرزويي كند، بايد يك روز در خراس كار كند

ن به نشانة مخالفـت     صفوا.  نفس صفوان ابن سليمان، آرزوي يك ساعت خواب دارد        

  )پ21ر 21هزار حكايت صوفيان،(.خوابد با آن، چهل سال و تا وقت مرگ نمي

  آرزو، عنصري آغازگر. 2

مايــة آرزو، صــرفاً نقطــة شــروعي اســت بــراي  در برخــي از حكايــات، نقــش

مايه را بايد فقط نقطة صفر داسـتان و           از اين رو، اين نقش    . گيري قصة اصلي    شكل

  :اند حكايات زير از اين دسته. ز براي ورود در آن دانستسا يا عنصر زمينه



  

   

   مطالعات عرفاني

  هفتمشماره  

 44 87   بهار و تابستان

            سقطي آرزو دارد با يكي از اولياي خدا ديدار كند؛ ديدار ميس شـود    ر مي سري

  ) 288-287العارفين، ص بستان(.پيمايد و حكايت، مسير ديگري را مي

ار محقـّق   كند كه با ابليس ديدار نمايد؛ در آغاز اين داستان ديد            جنيد بغدادي آرزو مي   

المحجـوب،    كـشف (.برد  وگوي اين دو پيش مي       ولي اساس حكايت را گفت     ،شود  مي

  )163ص

كند كه به كسي از كسان حق برسد؛ از قضا بـه ابلـيس                يابوسعيد خرّاز آرزو م   

وگـوي اوسـت بـا ابلـيس دربـارة موضـوعي              ادامـة داسـتان، گفـت     . رسـد   يم

  )277-276تفسير سورة يوسف، ص(.ديگر

ــع ــسر مــي  آرزوي)ع(سيي ــدار مي ــا را دارد؛ دي ــدار دني ــا . شــود  دي داســتان ب

  )74نامه، ص الهي(.يابد  با دنيا ادامه مي)ع(وگوي عيسي گفت

كند كه در شب هشتم ذيحجـه در عرفـات باشـد؛ ايـن              عبداالله مبارك آرزو مي   

شود و مابقيِ داستان، به ديگر كرامات پيرزن          آرزو به كرامت پيرزني محقّق مي     

  )755-5/753الاسرار،  تفسير كشف(.گردد باز مي

ماية اصلي داسـتان ندارنـد، ولـي          چنين آرزوهايي اساساً هيچ ارتباطي با درون      

براي شروع يك حكايت، عناصـري هـستند بـسيار زيبـا، مـؤثر و كـاركردي كـه                   

  . كند  قصه را تقويت مييمانند حقيقت

  آرزو، عنصري مكمل. 3

در ميانـة  . رود شود و پيش مي از ميدر مواردي، حكايت با ساختاري خاص آغ  

پروراند كه حـوادث ديگـر        داستان، يكي از اشخاص داستان، آرزويي را در دل مي         

در چنين حكاياتي، موضـوع داسـتان، چنـدان         . دهد  داستان را تحت تأثير قرار مي     

ماية آرزو ندارد و تحقّق يا عدم تحقّق آرزو، موضوع بحث نيست و               ارتباطي با بن  

  :از جمله در موارد زير. كند فاً در داستان نقشي زيباشناختي ايفا ميآرزو، صر

 عطار، حكايتي هست در اثبات كرامات ابوتراب نخشبي كـه           الاولياي  ةتذكردر  

عطار ضمن روايت آن، آرزو را نيز چاشني داستان خود كـرده اسـت، تـا كرامـت                  

  :تر گردد ابوتراب نمايان
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: كـي از يـاران، مـرا گفـت    ي. اديـه بـودم   گفـت بـا ابـوتراب در ب         ابوالعباس مي 

مرا چنان «: مرد گفت. اي پديد آمد چشمه. پاي بر زمين زد] ابوتراب[» .ام تشنه«

قدحي برآمد  . دست در زمين زد   ] ابوتراب[» .آرزوست كه به قدح، آب بخورم     

از آبگينة سپيد كه از آن نيكوتر نباشد، و از آن آب خورد و ياران را آب داد و                   

  )358الاوليا، صةتذكر(.تا مكّه با ما بودآن قدح، 

شده   تواند تمام   ميدر اين حكايت، قصة كرامت ابوتراب، تا ظهور چشمة آب،           

ا آرزويي كه آن مرد دارد، موجب تداوم و تكميـل قـصه شـده، و از                 تلقّي شود؛ ام  

  .پرداز افزوده است جهتي، بر زيبايي و عمق مفهوم مورد نظر قصه

ــين، در تفــسي ــات موســي الاســرار كــشفر همچن ــارة چگــونگيِ وف  )ع(، درب

ها   موسي از آن  . كنند  روزي چهار فرشته، در راه موسي، گوري حفر مي        : خوانيم  مي

آن را براي دوستي از دوستان خدا       «: گويند  پرسد كه اين گور از آنِ كيست؟ مي         مي

ناگـاه  . كنـد   رود و از آن بوي بهشت استشمام مـي          موسي، درون گور مي   » .ايم  كنده

كنـد    در اين هنگام، موسي آرزو مي     . شود  دري از درهاي بهشت به روي او باز مي        

تفـسير  (.گيـرد   دم جان او را مـي       عزرائيل همان . جا گور او باشد     كه اي كاش همان   

  )59الاسرار، ص كشف

دم   كه حكايت بالا، بدون آرزوي موسي تمام شود، و عزرائيل همـان            تصور اين 

پذير است؛ اما اگر به ياد بياوريم كه بر پاية روايات دينـي،               انجان او را بگيرد، امك    

مقرّر شده است كه موسي خود، چگونگي مرگش را انتخاب كند، به ارتباط ميـان               

 چون  يكه، آرزوي ولي    ويژه آن  به. مايه پي خواهيم برد     ماية داستان و اين نقش      درون

پـس  . اسـت   ا آن يكي شده     ، در مسير تقدير و مشيت الهي قرار دارد و ب          )ع(موسي

تـر   مايه را پررنگ يابد و درون مايه، در داستان حضور مي آرزو صرفاً در حكم نقش   

ماية آرزو، چاشني طنز       از اين قبيل حكايات، نقش     يدر برخ . سازد  تر مي   و برجسته 

ماننـد حكايـت    . گردد  آيد و تمام لطافت داستان بدان باز مي         داستان به حساب مي   

  : بيمارجان و آن گران

سـپس  . ماند جا مي رود و مدتي طولاني در آن جاني به عيادت بيماري مي   گران«
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خواهد؟ زود بگـو و آرزو در دل نگـاه    دلت چه مي«گويد  رو به بيمار كرده مي  

ــدار ــي» .م ــد م ــلاص    «: گوي ــو خ ــادت ت ــاي عي ــرم و از جف آرزو دارم بمي

  ) 313الطوايف، ص لطايف(».شوم

  شبخ آرزو، عنصري پايان. 4

اي كه موجـب تغييـر        مايه  در مواردي، آرزو، نه موضوع داستان است و نه نقش         

اي است كه فقـط بـه         مايه  بلكه، نقش . ماية آن گردد   مسير داستان و يا تقويت درون     

كند و بعضاً حذف آن نيز، لطمة چنداني به حكايـت   پايان گرفتن داستان كمك مي   

  :از آن جمله است حكايت زير. آورد وارد نمي

اي دارند و به اميـد ديـدار،          عاشق و معشوقي در صحرا، رو در روي هم خيمه         

شوند   ها پس از مدتي، صاحب گاو و گوسفند و نعمت مي            آن. گذرانند  روزگار مي 

ها را به فقـر       دست روزگار، بار ديگر آن    . افتند  روند و از هم جدا مي       و به شهر مي   

كننـد و   اي برپا مي در روي هم، خيمه   گردند و رو      ها به صحرا باز مي      آن. كشاند  مي

كنند كه اي كـاش، هرگـز         ها آرزو مي    در اين موقع، آن   . شوند  به ديدار هم شاد مي    

   )320-318نامه، ص مصيبت(.به آن فرمانروايي و نعمت دست نيافته بودند

  :الاوليا ةتذكردر  و نظير اين حكايتي است

ن علّـت گريـة او را       حـس . گريـد   بيند كه مـي     روزي حسن بصري مردي را مي     

اسـت كـه      دهد كه در مجلس محمد ابن كعب قرظي شـنيده             جواب مي . پرسد  مي

حسن بـصري   . مانند  بعضي مسلمانان به دليل گناهانشان چندين سال در دوزخ مي         

ها  كند از جملة كساني باشد كه پس از هزار سال، آن با شنيدن اين سخن، آرزو مي  

   )36-35الاوليا، صةتذكر(.آورند را از دوزخ بيرون مي

مايه يا    آيند و درون    كه پيداست چنين آرزوهايي غالباً در پايان حكايت مي          چنان

كه، تحقّق يا عدمِ تحقّق اين آرزوهـا در           نكتة ديگر اين  . كنند  نتيجة آن را تعيين مي    

سرانجام رهـا      است؛ پس، غالباً بي     پرداز نبوده   داستان، به هيچ وجه، مورد نظرِ قصه      

هـاي    در اين سنخ از حكايـات، كـه عمـدتاً صـوفيانه هـستند، در بخـش                . دشو  مي

شود كه سالك، پيوسته انتظار دست يـافتن بـه    آغازين حكايت، وضعيتي ايجاد مي   
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  .ماية اثر از اين رو، آرزوي پاياني، تأييدي است بر درون. آن را داشته است

 صـورت جملـه يـا       هـاي آرزو را بـه       چه بخواهيم نمودگارِ رواييِ داستان      چنان

ها وقـوف   هاي روايي نشان دهيم تا در يك نما، به ساختار و فرم اين داستان    جمله

  :هاي چهارگانة يادشده، چنين خواهد بود يابيم، اين جمله، در گونه

كي، ي: ساز است   ها عنصري داستان    هايي كه آرزو در آن       گونة نخست، داستان   -

  .بيند زات ميرسد مجا آرزويي دارد؛ چون به آرزويش مي

كـي،  ي: هـا عنـصري آغـازگر اسـت         هايي كـه آرزو در آن        گونة دوم، داستان   -

  .دهد روايت، تغييرِ جهت مي. شود آرزويي دارد؛ آرزويش محقّق مي

ل اسـت       هـايي كـه آرزو در آن         گونة سوم، داستان   - كـي،  ي: هـا عنـصري مكمـ

  .سازد آرزويي دارد، ديگري، آرزويش را محقّق مي

بـراي  : بخش اسـت    ها، عنصر پايان    هايي كه آرزو در آن      م، داستان  گونة چهار  -

   .كند يكي از اشخاص، چيزي آرزو مي. دهد اشخاص داستان، حوادثي رخ مي

  :ي مذكور، چند نكته قابل ذكر استاه با مروري بر داده 

ماية آرزو در حكايـات فارسـي دارد،          نخست، با عنايت به كاركردي كه نقش      

توان دربارة موارد يك تا سه به كار برد؛ چـرا كـه               زو را صرفاً مي   تعبير داستانِ آر  

اي فرعي اسـت و تـا حـدي بيـرون از سـاخت                مايه  در مورد چهارم، آرزو نقش    

ماية داسـتان نيـز ارتبـاطي بـا ايـن             به همين دليل، درون   . روايي داستان قرار دارد   

  .است  عنصر نيافته

از سـاختار روايـي مـشابهي پيـروي         هاي يك تـا سـه،         دوم، تقريباً تمامي گونه   

تر از سـاير      مراتب قوي   با اين تفاوت كه عنصر علّيت در گونة نخست، به         . كنند  مي

ك، يرا از جملة روايي شمارة      » چون«نشان اين امر آن است كه كلمة        . موارد است 

اي مركّب    ها، به جمله    توان حذف كرد و براي تبيين ساختار اين گونه حكايت           نمي

هـاي دو و سـه را بـا جمـلات             توان ساختار روايي گونه     كه مي   ت، حال آن  نياز اس 

  .سادة مستقل تشريح نمود

سوم، در گونة نخست، گاهي صاحبِ آرزو با نفس خود موافق و همراه است؛              
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است و گاه، صـاحبِ     ) حق(گر، عاملي بيرون از وجود او       در اين صورت، مجازات   

دارد كه در اين حال، خـود وي نفـسش را         آرزو با نفسِ آرزوخواه خود، سرِ ستيز        

ملامـت و   (ترين حد   ينئنوع مجازات هم، بسته به نوع آرزو از پا        . كند  مجازات مي 

  .گيرد را در بر مي) كشته شدن(تا بالاترين سطح آن) سرزنش

آرزو در گونة نخست، امري مذموم و مخالف مـشيت الهـي و تعـاليم                چهارم،

بـرعكس، سـنخ   . هـا عقوبـت در پـي دارد     آنبه همين دليل، تحقّـق . صوفيه است 

ها و تعاليم صـوفيانه موافـق اسـت؛           آرزوهاي گونة دوم و سوم، مثبت و با انديشه        

  .ها در داستان امري حتمي است پس، تحقّق آن

هاي مربوط بـه      ماية داستان   پنجم، بر اساس ساخت رواييِ به دست آمده، درون        

  :زير، بنويسيمتوانيم به شكل  هاي چهارگانه را مي گونه

  ».آرزو داشتن و آرزو پروردن، نارواست«: گونة نخست

  ».شود آرزوهاي موافق با مشيت الهي و تعاليم صوفيه، محقّق مي«: گونة دوم

  ».كرامت اوليا، موجب تحقّق آرزوهاست«: گونة سوم

  .]ماية داستان، ارتباطي به آرزو ندارد در اين مورد، درون: [گونة چهارم

  نتيجه

فرهنگ صوفيانه، آرزو نه يك مقولة مثبت و مطلوب، كه همچـون ابـزاري              در  

به همـين   . كند  مؤثر براي كشتن نفس و محدود كردن دامنة تمنيات آدمي عمل مي           

هـاي    دليل، زندگيِ صوفيانه، ميداني است براي مبارزة مداوم بـا آرزوهـا و هـوس              

دن در برابر مشيت الهـي      به علاوه، آرزو داشتن از منظر اهل تصوف، به ايستا         . وي

و اظهار وجود در محضر خدا و نيز، به مخالفت بـا تعـاليم پيـران تـصوف تعبيـر                    

بنابراين، تمام هم صوفي بايد آن باشد كـه بـه           . شود؛ از اين رو، نكوهيده است       مي

كـه، مـصاديق آرزوهـاي        بـا ايـن   . برسـد ] نفيِ وجـود خـويش    [= آرزويي  مقامِ بي 

گيرد،   شود و از هوس تا آرزو را در بر مي           ئي و كلّي مي   ل جز ئصوفيانه، شامل مسا  

 .هاست ترينة آرزوهاي اينان، از سنخ مقولات مادي، ناچيز و در رديف هوس بيش
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شوند و در صورت      ويژه آرزوهاي مادي، محقّق نمي      در اغلبِ موارد، آرزوها به    

حتّي پروردن  در مواردي،   . تحققّ نيز، پشيماني و يا مجازات در پي خواهند داشت         

اي   هـا سـويه     معـدود آثـاري كـه آرزو در آن        . آرزو در دل نيز، عقوبت در پي دارد       

جـا كـه      در ايـن آثـار، از آن      .  است الطير  منطق و   نامه  مصيبتمثبت يافته، دو كتاب     

شـدن در    ، به مرتبة نفي كاملِ وجود خـويش و فنـا          )مرغان/ سالك(صاحبان آرزو 

  .گردد نيز محقّق مي)  رسيدن به سيمرغ/وصال حق(اند، آرزويشان حق رسيده

هاي صوفيانه، عموماً به چهار صورت        ماية آرزو در داستان     از نظر كاركرد، نقش   

آن تمـامي بـر محـورِ         ا داستان، به  يا عنصر آغازگر داستان است؛      ي: يابد  حضور مي 

رود؛ و يا، عنصري است كه داسـتان          ا عنصري مكمل به شمار مي     ي؛    گيرد  شكل مي 

  .دهد  مي ايانرا پ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

■
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  :ها نوشت پي

��. Fairy-tale studies/ Fiction studies. 

��. Desire/ Wish /Lust 

ترين واحدهاي روايي داستان از نوعِ اشخاص، اشيا، مفاهيم،           ، كوچك )motives(ها  مايه  نقش. 3

زات عناصـر اصـلي   هـستند كـه بـه مـوا     هـا    ها و نمادهاي مكررّ، مميز و برجستة قـصه          نشانه

كنند و موجـب غنـاي روايـت          يابند؛ بر معنايي خاص، تأكيد مي       ساختاري، در آن حضور مي    

هـا    بنديِ داستان   ترين وجوه تمايز، تفكيك و طبقه       مميزند، از آن روي كه از اساسي      . شوند  مي

سـت و   ها وابـسته ا     ها بدان   اند بدان سبب كه بخش اعظم غناي روايي داستان            هستند؛ برجسته 

همچنـين ايـن عناصـر بـه سـبب          . ها، موجب كاهش زيبايي داسـتان خواهـد شـد           حذف آن 

. شـوند  خوبي از ساير عناصر باز شناخته مـي    ها، به   در قصه    آفريني ويژه   تكرارشوندگي و نقش  

  .ها دارند ها، معمولاً كاركردهاي معنايي، القايي و رواييِ متفاوتي در داستان مايه نقش

�. Themes 

�. Function 

�. Typology 

�. Structural analysis 

 والطيـر    منطـق ،نامـه   الهـي هـاي سـه كتـاب    براي آشنايي بـا نقـش آرزو در تكـوين داسـتان        . 8

  . به سوي سيمرغ، نگاه كنيد به كتابِنامه مصيبت

�  

  

  :منابع

  .1364ن  فريدالدين عطار نيشابوري، تصحيح فؤاد روحاني، چاپ چهارم، زوار، تهرانامه؛ الهي -

 محمد ابن منور، تصحيح محمدرضا شفيعي كـدكني،         اسرارالتوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد؛     -

  .1371چاپ سوم، آگاه، تهران 

؛ تقي پورنامداريان، چاپ دوم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي،            به سوي سيمرغ   -

  .1375تهران 

  .1357رهنگ ايران، مشهد ؛ ناشناس، تصحيح جلال متيني، بنياد فپند پيران -

الشعراي بهار، به كوشش محمد پـروين گنابـادي،            ابوعلي بلعمي، تصحيح ملك    تاريخ بلعمي؛  -

  . 1380زوار، تهران 

  .1366 تصحيح محمد استعلامي، چاپ پنجم، زوار، تهران ، فريدالدين عطار نيشابوريالاوليا؛  ةتذكر -

الزمان فروزانفـر، چـاپ       حمد عثماني، تصحيح بديع   ؛ ابوعلي حسن ابن ا    ترجمة رسالة قشيريه   -

  .1379ششم، علمي و فرهنگي، تهران 
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 ـ ابوعبدالرحمان سلمي، به تحقيقِ نورالدين شريبه، چاپ سـوم،          الصوفيه؛ ترجمة طبقات  -  ةمكتب

  . م1997/ ه 1418الخانجي، قاهره  

القـضاعي، بـه     علي ابـن احمـد ابـن         ؛)الخطاب  مختصر فصل (ترك الاطناب في شرح الشهاب     -

  .1377د شيرواني، چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران اهتمام محم

  .1381 ابوبكر عتيق نيشابوري، تصحيح سعيدي سيرجاني، فرهنگ نشر نو، تهران تفسير سورآبادي؛ -

احمد ابن محمد ابن زيـد توسـي، بـه          ؛  )الستين الجامع للطائف البساتين   (تفسير سورة يوسف   -

  . 2536بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران اهتمام محمد روشن، 

  .1382تهران ، ؛ رشيدالدين ابوالفضل ميبدي، چاپ هفتم، اميركبيرالابرار  ةالاسرار و عد تفسير كشف -

ح محمد معين، چاپ اول،     ي سديدالدين محمد عوفي، تصح    الروايات؛  الحكايات و لوامع    جوامع -

  .1335دانشگاه تهران، تهران 

، تـصحيح بـانو مـصفّا، چـاپ اول، بنيـاد            -----------؛  الروايات  ت و لوامع  الحكايا   جوامع -

 .1352جا،  بيفرهنگ ايران، 

؛ سنايي غزنوي، تصحيح مريم حسيني، چاپ اول، مركـز نـشر           الطريقه   شريعةالحقيقه و     حديقة -

  .1382دانشگاهي، تهران 

  .1359 تهران، تهران ، تصحيح مدرس رضوي، دانشگاه---------؛ -------------------- -

؛ تقي پورنامداريان، چاپ دوم، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگـي،            ديدار با سيمرغ   -

  .1375تهران 

 محمود فلكـي، چـاپ اول، بازتـاب نگـار،           ؛)نويسي اي داستان   هاي پايه   تئوري(روايت داستان  -

  .1382تهران 

المظفر سـمعاني، تـصحيح       لقاسم احمد ابن ابي   ؛ ابوا ك الفتّاح لالارواح في شرح اسماء الم      روح -

  .1368نجيب مايل هروي، علمي فرهنگي، تهران 

حـسين ابـن علـي خزاعـي نيـشابوري، بـه كوشـش و تـصحيح                 الجنان؛    الجِنان و روح    روض -

  .1365هاي اسلامي آستان قدس رضوي، مشهد  ، بنياد پژوهش...محمدجعفر ياحقيّ و 

، چـاپ   ....دجعفر يـاحقّي و      محم ـ به كوشـش  ،  ------------؛  ----------------- -

  .1381هاي اسلامي، تهران  سوم، بنياد پژوهش

  .1965 ابوالقاسم فردوسي توسي، آكادمي علوم اتّحاد شوروي، مسكو شاهنامه؛ -

 ابوابراهيم اسماعيل ابن محمد مستملي بخـاري، تـصحيح       التصوف؛  التعرف لمذهب اهل    شرح   -

 .1363اساطير، تهران محمد روشن، چاپ اول، 

الدين حـسيني ارمـوي محـدث،      ناشناس، مقدمه و تصحيح جلال الاخبار؛  شرح فارسي شهاب   -

  .1361 ، تهرانعلمي و فرهنگي

د روشـن،   تصحيح محم ـ   اسماعيل ابن محمد مستملي بخاري،     التعرف لمذهب التصوف؛    شرح -

  .1364اول، اساطير، تهران  چاپ

 مـارزلف اولـريش، ترجمـة كيكـاووس جهانـداري، چـاپ دوم،              ؛هاي ايراني   بندي قصه   طبقه -

  .1376سروش، تهران 
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محمد ابـن محمـود طوسـي، بـه اهتمـام منـوچهر             الموجودات؛   المخلوقات و غرايب    عجايب -

  .1382ستوده، چاپ دوم، علمي فرهنگي، تهران 

عفـر  ويـرايش ج   ،-------------؛  )الموجودات المخلوقات و غرايب    عجايب(نامه   عجايب -

  .1375صادقي، چاپ اول، مركز، تهران  مدرس

 علي ابن عثمان هجويري، تصحيح محمـود عابـدي، چـاپ اول، سـروش،               المحجوب؛  كشف -

  .1383تهران 

 ابوالمعالي نصراالله منشي، تصحيح مجتبي مينوي، چاپ ششم، دانـشگاه تهـران،              كليله و دمنه؛   -

  .1362تهران 

  . 1374جا،  نا، بي بي حسين خديو جم، چاپ ششم، شبه كوش،  محمد غزاليكيمياي سعادت؛ -

 فخرالدين علي صفيّ، به اهتمام احمد گلچـين معـاني، چـاپ هفـتم، اقبـال،                 الطوايف؛  لطايف -

  .1373تهران 

  .1375الدين مولوي بلخي، تصحيح نيكلسون، چاپ اول، توس، تهران  ؛ جلالمثنوي معنوي -

  .1386 تصحيح شفيعي كدكني، چاپ اول، سخن، تهران  فريدالدين عطار نيشابوري،نامه؛ مصيبت -

الدين محمد تبريزي، تصحيح محمد علي موحد، چاپ اول، خوارزمي،          شمس مقالات شمس؛  -

  .1369تهران 

پـژوه و     ؛ منصور ابن اردشير سنجي عبادي مروزي، به كوشش محمدتقي دانش          الصوفيه  مناقب -

  .1362منوچهري، تهران انتشارات ايرج افشار، 

؛ احمد افلاكي، به كوشش تحسين يازيجي، چـاپ دوم، دنيـاي كتـاب، تهـران                العارفين  مناقب -

1362.  

اس، تـصحيح احمـدعلي     ؛ ناشـن  المريـدين    تحفـة المجالس و بستان العـارفين و          منتخب رونق  -

  .1354ل، دانشگاه تهران، تهران رجايي، چاپ او

درضا شفيعي كدكني، چاپ اول، سخن،       فريدالدين عطار نيشابوري، تصحيح محم     الطير؛   منطق -

  . 1383تهران 

  .1382محمد شهبا، چاپ اول، هرمس، تهران    مارتين والاس، ترجمةهاي روايت؛ نظريه -

  .1377؛ جمال و ميمنت ميرصادقي، چاپ اول، كتاب مهناز، تهران نويسي نامة هنر داستان  واژه-

  .1373، كتاب مهناز، تهران  ميمنت ميرصادقي ، چاپ اولنامة هنر شاعري؛ واژه -

  .1382 ايرج افشار و محمود اميدسالار، تهران ؛ ناشناس، برگردانهزار حكايت صوفيان -

 مهران افشاري و مهدي مدايني، چاپ اول، پژوهشگاه علوم          ؛)طومار جامع نقاّلان  (هفت لشكر  -

   .1377انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 

  1367صحيح مرتضي مدرس گيلاني، سعدي، تهران ن جامي، تم عبدالرحاورنگ؛ هفت -
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